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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

تذکر چند نته

دلیل دیر شیخ(ره) بر ضمان؛ یعن «قاعده لا ضرر» را برای جلسه بعد مطالعه فرمایید. مرحوم شیخ(ره) وجه استدلال به این
قاعده را بیان نرده است. وجه استدلال به این قاعده را محقق اصفهان(ره) در حاشیه ماسب، ج1، ص324 بیان کرده است.

همچنین دو تقریب، امام(رض) در کتاب البیع، ج1، ص421 آوردهاند.

نته اول

قبل از خواندن حدیث؛ چند نته را عرض کنم. ی نته راجع به این تقریری است که آقایان قبل از بحث انجام دادید. من تأکید
مکنم همه در این تقریر شرکت کنید. توقع این نیست که ی نفر از اول تا آخر، خیل دقیق و صحیح بیان کند. در حوزههای

قدیم ما، بحثهای عمیق و مشل را روز بعد، برخ از فضلا تقریر مکردند، و این تقریر؛ هم در تقویت کسان که تقریر مکنند
دهد، یری به انسان منظم ف از آثار بیان و نوشتن، این است که ی کنند. یکه استماع م بسیار مؤثر است و هم کسان
ذهن منسجم برای انسان درست مکند، تا بیان ننید و تا چیزی ننویسید، و به مجرد الفر؛ ذهن انسجام پیدا نمکند. لذا حتما

هم بر بیان اهتمام داشته باشید و هم بر نوشتن اهتمام داشته باشید و این خیل خوب بود.

نته دوم

نتهی دوم این است که بحث خارج، ی بحث نیست که ی مطلب را ساده و خیل پوست کنده؛ بقول بعض از بزرگان،
ساندویچ مطرح کنیم و برویم. این اصلا بحث خارج نیست. ما از اول بیع شروع کردیم و تا الان به مسأله 13 رسیدیم. اگر

بخواهیم به دلیل ی اشارهای کنیم و رد شویم؛ الان باید کتاب البیع را تمام کرده باشیم. ول با این روش أصلا مسمای بحث
خارج هم تحقق پیدا نمکند. اگر واقعا مخواهید ملا شوید؛ باید در کلمات عمیق بزرگان مثل محقق اصفهان، مرحوم امام،

مرحوم آخوند و محقق نائین(رحمهم اله) تأمل و تعمق کرد. کلمات که امروز برای ما به عنوان سرمایههای بزرگ است. اینونه
نبوده که ی خطابهای باشد، این خطابه را نوشته باشند و به ما رسیده باشد. برای هر سطر، ساعتها فر شده است و چقدر

ذهن انسان را قوی مکند و به انسان قوت استدلال مدهد.

من این ملاک را برای درس خارج عرض مکنم؛ اگر درس شرکت کردید، بعد از ی ماه دیدید ی روزنههای در ذهنتان باز
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مشود، خودتان احساس کردید ی قوت بیشتری پیدا مکنید، بدانید این درس به شما برای اجتهاد کم مکند. اما اگر
درس باشد که فقط ذهن؛ انباری از مسائل شود، اما ذهن خودش نتواند ورود به مسائل پیدا کند، این فایدهای ندارد. واقعا

تمرکز روی این کلمات و این انظار ‐خود ما تجربه کردیم‐ خیل مؤثر بوده. بزرگان ما همین راه را ط کردند و به مراتب قوی
اجتهاد رسیدند. راه هم همین است. این که انسان بخواهد ی خلاصه و اجمال بیان کند، این اثری برای او ندارد. بعض از

همین تقریرات که الان در دست ما، محور مسائل عمیق اصول است، در زمان خودشان مگفتند که کاش ما این را
نمنوشتیم، این ضعیف است. ببینید آنها ذهنشان و توقعشان بالا بوده، دلشان مخواسته مطالب خیل قویتر نوشته شود. پس

باید از اینها استفاده کنیم و تا متوانیم مطالعه کنیم.

بحث اخلاق: «ترک دنیا»

تُهین انَتک ن(ص) مِالنَّب نکند که «عرا از مجمع البیان از پیامبر خدا(ص) نقل م در بحار الانوار، ج67، ص225، روایت
و لَهشَم هال عمةَ جرخا تُهین انَتک نم و لَه بتا کم ا االدُّنْی نم هتای لَم و هنَییع نیب الْفَقْر لعج و هرما هلَیع هال قا فَرالدُّنْی

جعل غنَاه ف قَلْبِه و اتَتْه الدُّنْیا و ه راغمة» ؛ کس که هم و غمش دنیا و دنیا طلب باشد؛ سه مشّخصه و سه شاخص دارد.
انسان متواند با اینها خودش را مح بزند ببیند که واقعاً همش دنیا هست یا نه؟ ی «فَرق اله علَیه امره» ؛ کارهایش متفرق
و متشتّت و بهم ریخته است. گاه اوقات از بعض افراد مپرسید چه مکنید؟ مگوید خودم هم نمدانم چار مکنم. اینه

انسان آرامش ندارد، اضطراب دارد، آدم که مضطرب است نمداند حرف را بزند یا نزند، این کار را انجام دهد یا انجام ندهد،
این کتاب را ببیند یا نبیند، این غذا را بخورد یا نخورد، اینجا برود یا نرود. البته فر خیل لازم است، انسان برای هر امرش فر

کند، اما اگر اینها به صورت متشتت و پراکنده همه وجود او را اشغال کند، مصداق این حدیث است. ی جای است که انسان
باید ی حرف را برای اسلام بزند، تردیدی ندارد، نباید توقف کند، نباید تردید کند، باید بیان کند. ی کاری را باید انجام دهد،

ی کاری را باید ترک کند، اما اگر واقعا این مضطرب الامور بود، این معلوم مشود که هم و غمش دنیاست.

انسان که همش آخرت باشد، ی مسیری را مگیرد و برای اینه به همان برسد، هیچ سخت و راحت، مقام و عدم مقام، علو و
غیر علو برایش فرق نمکند. آن روزی که همه احترامش کنند، با روزی که هیچ کس احترامش نند، فرق ندارد. ی هدف را
لات راه، یدارد، این طوفانها و باد و غبارها و مش هدف مشخص که ی رود. کسمشخص کرده و به سمت این هدف م

آن او را متوقف نمکند. اما کس که هدفش مشخص نیست و هدفش خدای ناکرده همین دنیا باشد، دنیا طلب باشد، این در این
حوادث غوطه ور مشود، متفرق الامر مشود. لذا انسان اگر هرچه همش را نسبت به دنیا کم کند، امورش خیل روشنتر است،

خیل آسانتر است، خیل راحتتر است، راحتتر مخورد، راحتتر استراحت مکند، راحتتر زندگ مکند. گاه اوقات
پیرمردهای را مبینید که عمر طولان هم کردهاند، در ی خانهای بسیار بسیار محدود، هیچ وقت به فرش نیامده این خانهاش را

عوض کند. اما گاه ما ی خانه داریم، مخواهیم این خانه را دو تا کنیم، پنج اتاق را ده اتاق کنیم، ده اتاق مشود، مگوییم
باز کم است. من این قضیه را همین اواخر شنیدم برای بعض از رفقا هم عرض کردم؛

ی از پیرمردها برای من نقل مکردند که محقق اصفهان(قده) که این همه دقایق در کتابهای این محقق بزرگوار هست و واقعا
عجیب بوده؛ حدود بیست شاگرد تربیت کرد، ی از آنها محقق خوئ(ره)، ی مرحوم میلان(ره)، ی مرحوم علامه

طباطبای(قده)، ی مرحوم آقا شیخ حسین حل(رض) بود.هر کدام ایشان از فحول بودند. مگفت در آن خانههای نجف، بسیار
خانههای محقر کوچ، در ی اتاق زندگ مکرد، سر و صدای بچهها هم در آنجا بود. گاه اوقات خانواده ایشان به ایشان

مگفتند که شما به این بچهها بویید سر و صدا ننند و مشغول نوشتن بود و مشغول فر بود.

حالا ما مگوییم باید ی اتاق انحصاری داشته باشیم، میز مطالعه داشته باشیم، هیچ کس اطراف ما سر و صدا نند. مر
مخواهیم عالم خلق کنیم؟!! این ریشهاش همین است. کس که واقعاً فرش این باشد که مخواهم خدا را بشناسم، احام خدا



را بشناسم، ذخیرهای برای قیامت هم درست کنم، این وقت روی حدیث فر م‌کند، یا روی ی مبحث علم فر مکند، همه
دنیا هم به او توجه کند، حاضر نیست به آنها توجه کند. تفرق امر پیدا نمکند. اگر واقعا بخواهیم فرمان ی فر آرام شود،

باید دنیا طلب را کم کنیم، آن را رها کنیم. نمگویم حالا انسان، زاهد باشد، از گرسن قدرت راه رفتن نداشته باشد، نه، به
لباس ر کند یاین است که هر روز انسان ف نباشد. معنای دنیا طلب اندازهی کفاف، انسان از دنیا استفاده کند، اما دنیا طلب

داشته باشد، ی منزل داشته باشد، ی شرایط داشته باشد، ی اعتباری داشته باشد، اینها مشود دنیا طلب. دومین
شاخصه دنیا طلب: «و جعل الْفَقْر بین عینَیه»؛ از خصوصیات دنیا طلب این است که همیشه فقیرترین مردم است.

«فقر» در اینجا؛ «فقر مال» مراد نیست. شما ببینید ی کس که مخواهد به مقام ریاست جمهوری برسد، برای مقام دست و
پا مزند، در همه جای دنیا، وقت ایام انتخابات مشود، این شخص حاضر است برود دست ی رفتر خیابان را ببوسد. این
کشف از آن فقرش م‌کند. اینه اینقدر برای دنیای خودش تلاش م‌کند؛ «یتشبث بل حشیش»؛ به هر چیزی متوسل مشود.

دارد، «دنیا طلب «مال دارد. البته مثالهای زیادی دارد؛ «دنیا طلب مال خواهد پول زیاد پیدا کند، دنیا طلبکه م شخص ی
عنوان» و «دنیا طلب شهوان»، مصادیق زیادی دارد. این شخص نیازمندترین افراد است. به هر کس، به هر چیزی، به هر

وسیلهای تشبث پیدا م‌کند. به نظر من؛ این «و جعل الْفَقْر بین عینَیه» ؛ معنایش فقر مال فقط نیست. خیل از دنیا طلبها هستند
که به اندازه کوه، پول دارند، ول همان که به اندازه کوه، پول دارد، فقیرترین آدم است. اما کس که هم و غمش خدا و آخرت

تُهین انَتک نفرماید «مخواهد، این عزت نفس دارد، این غنا دارد. لذا در ادامهی روایت مباشد، و دنیا را به اندازه کفاف م
اخرةَ جمع اله شَملَه و جعل غنَاه ف قَلْبِه» ؛ ی احساس ب نیازی، تمام قلب او را فرا گرفته است.

من همیشه تأکیدم این است که اینها را روی مثالهای جزئ پیاده کنیم؛ چون همینهاست که انسان را گیر ماندازد. فرض کنید
ی جلسهای تشیل مشود، از ما دعوت نمکنند، خبرش به گوش ما مرسد. ما با خودمان چه مکنیم؟ شروع مکنیم به

اظهار ناراحت پیش خودمان، چرا از ما دعوت نردند؟ من از فلان چه چیزم کمتر بود؟ چرا فلان را گفتهاند و من را
نفتهاند؟!!! گاه اوقات دو ساعت فر مکنیم، هزار معادله هم در همین قضیه درست مکنیم، هزار نفر را متهم مکنیم. اینها

علتش چیست؟ علتش همین فقر است.

شخص که غنا در وجود اوست، أصلا نباید اجازه دهد فری که دارد، در این امور اصلا صرف شود. دعوت نردند که نردند.
چقدر توانستهایم همین مسأله را برای خودمان حل کنیم؟ مثلا فامیل جلسهای داشته باشد، درست از ما احترام نند، جلسهای

مهم در شهر باشد، به ما توجه ننند، در منزل خودمان بچهها درست رعایت ادب ننند، البته انسان ی وقت ناراحت مشود از
این که چرا اینها ادب ندارند. اما ی وقت ناراحت مشود که چرا به من ب احترام شده است. و إلا اگر همین بچهی من

در همین مسائل ،در همین مسائل جزئ نم. این که ارزش ندارد. ولکند، شاید من تشویقش هم ب ادب ری بنسبت به کس دی
که دور بر خودمان هست و مثل تار عنبوت انسان را گرفته و خود انسان خبر ندارد، متوان تشخیص داد. 

بعد هم مفرماید: آدم دنیا طلب، حواسش جمع باشد؛ «و لَم یاته من الدُّنْیا ا ما کتب لَه» ؛ در منزل، همان که برایش مقدر
است به همان اندازه دارد، بیشتر از او هر چه هم تلاش کند نمشود. در مال همینطور، در عنوان همینطور. شما ببینید ما در

تاریخ روحانیت، بزرگان را داشتیم که از «جهت علم»، قابل مقایسه با مثلا أقران خودشان نبودند. اما آن اقرانشان، مرجعیت
بسیار وسیع پیدا کردند، اما آن شخص، ی نفر مقلد هم پیدا نرد. حالا نمخواهیم نام ببریم، ول زیاد است. متوانید تاریخ

را بخوانید ببینید که افرادی داشتیم از جهت علم خیل قوی بودند، اما این عنوان و منصب برای اینها نیامد و آنها خودشان هم
دنبالش نرفتند. هر کس ی حض و بهرهای دارد. ی کس در خطابه، منبرش مگیرد، ی کس فرض کنید که در تدریس،
ی در تألیف، اینطور هم نیست که خدا اگر به او چیزی داد، به دیری هیچ چیزی ندهد. نه ی چیزی هم به این داده که به او
نداده. افرادی بودند بیست سال مرجع شیعه بودند و الان اسم از آنها در حوزهها نیست. در همان زمان، بزرگان بودند، الان

کتابهایشان در قم و نجف محور تمام بحثهای بحث خارج است.



ما باید تلاش کنیم، واقعا ارتباط خودمان را با خدا قوی کنیم و کار را به خدا بسپاریم. فقط دغدغهمان این باشد که حض ما از
قربش کم نباشد، بقیه هرچه مخواهد نباشد نباشد. انسان وقت شب مخواهد بخوابد، واقعا ببیند که حض و مرتبهی او در

قرب به خدا چه مقدار است؟ اگر دید اینجا چیزی دارد، سجده شر کند، اما اگر دید نه، این حسرت بخورد و فری کند برای
بیچارگ خودش. دنیا با تمام زرق و برقش، بالا و پایینش مرود. شما یادتان هست، امام(رض) با آن عظمت، اما الان در میان
ما نیست. و لو افار امام(رض)، راه امام، شاگردان امام، اینها بحمداله هستند، و امام(رض) إنشاءاله برای همیشه در تاریخ

حوزهها و تاریخ شیعه زنده است، ول آن عظمت ظاهری، با موت تمام مشود. در پیغمبر(ص) و ائمه(ع) هم همینطور، عظمت
ظاهری با موت تمام مشود. این ی سنت اله است، چیزی از اینها باق نمماند، إلا آنچه که مربوط به وجه خداست، که آن

باق مماند. هرچه در زمان حیاتمان، ارتباطمان را با خدا بیشتر کنیم، بیشتر باق ممانیم، اگر در این جهت کوتاه کنیم،
عمرمان را به تباه کشاندیم و بهرهای نمبریم. این روایت بسیار عال و پر محتواست، و البته خودتان هم فر کنید، بهتر از من

نشویم «مخواهد ذهن ما را مشغول کند، متوجه متوانید معنایش را بفهمید. این روایات را مد نظر قرار دهیم، تا دنیا مم
. «لَه بتا کم ا االدُّنْی نم هتای لَم و هنَییع نیب الْفَقْر لعج و هرما هلَیع هال قا فَرالدُّنْی تُهین انَتک

و صل اله عل سیدنا محمد و آله اجمعین.


